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  چكيده

اكثـر محققـان   . اده اسـت نه ـختلفي از جهان تأثير مناطق مبر گذشته  ةزبان فارسي طي هزار
در ايـن خصـوص    .داننـد  هنـد مـي   ةآسـياي ميانـه و شـبه قـار     ،نفوذ زبان فارسـي را  ةگستر

جايگـاه زبـان و    بـارة زيادي نيز صورت گرفته است با اين حال كمتر اطلاعاتي در هاي پژوهش
 ،ويژه كشـور تانزانيـا   هب(شرقي در واقع آفريقاي . وجود دارد آفريقاشرق  ةادب فارسي در منطق

از جمله منـاطقي اسـت كـه بـا وجـود      ) هاي جنوبي كنيا جمهوري خودمختار زنگبار و بخش
از زبـان و ادبيـات    ي در خـور توجـه  طي چند قرن گذشته تـأثير  ،با كشور ايران فاصلة بسيار

  . داده استهاي اصيل فارسي را در خود جاي  فارسي پذيرفته و تعداد نسبتاً زيادي از واژه
 ةجايگاه زبان و ادبيـات فارسـي در منطق ـ   بارةدر ننوي يشده اطلاعات كوششدر اين مقاله  

گيـري و اسـتحكام سـاختار     هاي دور تا به امروز و نقش آن در شـكل  از گذشته آفريقاشرق 
   .زبان و ادبيات سواحيلي ارائه شود
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   مقدمه

نفـوذ آن در منـاطق مختلـف جهـان از      ةفرد زبان فارسي گستر هب هاي منحصر يكي از ويژگي
اي است كه علاوه بر كشـورهاي   هاي زنده در واقع زبان فارسي از معدود زبان. كنون است ديرباز تا
نورديـدن مرزهـا بـه     گذشـته و بـا در   ةايـران بـزرگ و كشـورهاي همسـايه، طـي هـزار       ةمحدود

هـاي شـاخص    يكي از جلوه. هاي شگرفي در مناطقي دورافتاده از جهان دست يافته است پيشرفت
اي از سـواحل و جزايـر    گروهي از ايرانيان شـيرازي الاصـل در منطقـه    ةحضور ديرين ،زبان فارسي

از نظـر گسـترش فرهنـگ و    اقامت اين ايرانيـان  . ود يك هزار سال پيش استدر حد آفريقاشرق 
 ـ   آفريقـا شـرق   ةتمدن ايـران در منطق ـ  تـرين   دنبـال داشـت و يكـي از مهـم     هنتـايج درخشـاني ب

زبـان فارسـي   . دار شدن زبان فارسي در اين بخش از جهـان اسـت   دستاوردهاي آن رسوخ و ريشه
 وسـيعي از سـواحل و جزايـر    ةهاي قابل توجهي در منطق ـ به پيشرفت ،طي يك هزار سال گذشته

كهـن   ةني در خلق زبان سـواحيلي، حـدود پانصـد واژ   آفري نقشنائل گشته و علاوه بر  آفريقاشرق 
 . يادگار گذاشته استبه  جاودانه، در اين زبان ،خويش را نيز

ادبيات كهن ايران بر سواحيلي تاكنون  ةدر مورد تأثير زبان فارسي بر سواحيلي و نقش جاودان
ان اسناد و مدارك رسمي نيـز بـر دشـواري انجـام پژوهشـي      جامعي صورت نگرفته و فقد پژوهش

با اين حال شـواهد فراوانـي از نفـوذ عميـق زبـان فارسـي بـر        . افزايد گسترده در اين خصوص مي
كلي بر آن است كه زبان سواحيلي حاصل امتزاج عربي  ةاي كه عقيد سواحيلي وجود دارد به گونه

ه كه در نهايت منجر به خلق زبان جديدي موسوم بـه  هاي منشعب از بانتويي بود و فارسي يا زبان
  . سواحيلي شده است

آن است كه امـروز زبـان فارسـي بـراي      آفريقامهم در مورد جايگاه زبان فارسي در شرق  ةنكت
بوميان سواحل و جزاير شرق آفريقا به هيچ عنوان ناآشـنا نيسـت و بسـياري از بوميـان مسـلمان      

الاصـل و از نسـل    كـه خـود را شـيرازي    آفريقـا يگر مناطق شـرق  ساكن مجمع الجزاير زنگبار و د
دانند تأكيد دارند اجداد ايراني آنها نقش بسيار مهمـي در پديـد    مي آفريقاايرانيان مهاجر به شرق 

اصـيل فارسـي در    ةها واژ وجود ده. كنند اين امر افتخار مي هو ب اند آمدن زبان سواحيلي ايفا نموده
سواحيلي زبان به عنوان شاهدي قوي بر تأثير عميق زبان و ادبيات فارسي بر اين زبان نيز همواره 

  . شود در نظر گرفته مي
برخـي   ،همچنـين  .شـده اسـت  صورت مختصر بررسـي  به تاريخ زبان سواحيلي  ،در اين مقاله

و ارائه  ،روند شمار مي هلغات اصلي زبان سواحيلي ب ةهاي مشهور زبان فارسي كه امروزه در زمر واژه
هــاي فارســي و ســواحيلي  ثر متقابــل زبــانأعــلاوه بــر نمايــان ســاختن تــأثير و تــ تــلاش شــده
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  . دشواطلاعات موجود ترسيم  ةپاي بر يكديگر، ميزان نفوذ زبان و ادبيات فارسي بر سواحيلي بر

ثرگذاري زبان فارسي بر زبان بـومي  اچگونگي رسوخ و ميزان چرايي و  ،مسئله اصلي اين مقاله
بوده و پژوهشگر تلاش كرده است با تكيه بر منابع موجود اعم از منابع دسـت   آفريقارق منطقه ش

تحقيق اين مقالـه روش تـاريخي متكـي بـر منطـق       ةشيو. پاسخ دهد پرسشاول و متأخر به اين 
اي، مطالعات ميداني نيز جايگاه مهمي داشـته و   توصيف و تحليل بوده و علاوه بر تحقيق كتابخانه

نظـران ايـن منطقـه     خـي از مطالـب را از طريـق مصـاحبه بـا انديشـمندان و صـاحب       نويسنده بر
  . آوري كرده است جمع

  

  زبان سواحيلي 

هـاي   تـرين زبـان   ا، كنيا و اوگانـدا و يكـي از مهـم   انزانيهاي ت زبان سواحيلي زبان رسمي كشور
الي، از جنوب بـه  حدود جغرافيايي زبان سواحيلي از شمال به جنوب سوم. كنوني قاره آفريقا است

مجمـع الجزايـر زنگبـار، مجمـع     (شمال موزامبيك، از شرق به جزاير كرانه شرقي اقيـانوس هنـد   
هـايي از روانـدا و بورونـدي     و از غرب به اوگاندا و بخش) الجزاير كومور و شمال جزيره ماداگاسكار

: 1987، 1والـد (شـود   كراتيك ختم مـي وهايي از شرق و جنوب نيز به كنگوي دم و در بخش رسد مي

ميليـون نفـر و    35شود  تعداد گويشوراني كه زبان سواحيلي زبان مادري آنها محسوب مي .)1013
شـود   ميليون نفر تخمين زده مي 40تعداد گويشوراني كه سواحيلي زبان دوم آنان است در حدود 

   .)45: 2012 ،2چمبرز(

هـايي از   ا و اوگاندا است و در بخـش هاي ملي كني سواحيلي زبان رسمي تانزانيا و يكي از زبان 
، 3كسواسـت (گيـرد   امبيك و ماداگاسكار نيز مورد استفاده قرار مـي زكشورهاي جيبوتي، سومالي، مو

2009 :670(.   
  

 
  
 
 

  حوزة جغرافيايي زبان سواحيلي: 1تصوير 

                                                 
1.Wald 
2. chambers  
3. stokes  
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 بـا ايـن تفـاوت كـه     ،اسـت هاي گـروه بـانتو    زبان سواحيلي از نظر ساختاري از انشعابات زبان

 ةواژنـام ايـن زبـان بـر گرفتـه از      . تأثيرات عميقي از زبان عربي و تا حدودي فارسي پذيرفته است
اعـراب و  ميـان  ارتبـاط   ةاست و دانشمندان معتقدند اين زبان در نتيج »سواحل«يا  »ساحل«عربي 

ش ايـن  شناسان پيداي زبان. شرق آفريقا و بوميان اين منطقه به وجود آمده است اايرانيان مهاجر ب
 ةداننـد و بـر ايـن باورنـد كـه زبـان سـواحيلي در نتيج ـ        زبان را مربوط به قرون اوليه ميلادي مي

 ـ ةارتباطات ديرين ار و بازرگانـان عـرب بـا مردمـان سـواحل شـرق آفريقـا پديـد آمـده و ورود          تج
تـر   توارها و استقرار آنها در سواحل و جزاير شرق آفريقا نيز ساختار اين زبان را هرچه اس ـ شيرازي

 ـزبان سواحيلي را حاصل ارتباط اعراب و ايرانيان با  1نگاميميپروفسور تر. ساخته است انتو زبانـان  ب
سواحل شرق آفريقا و ازدواج آنان با زنان بومي دانسته كه موجب تشكيل زبان ارتبـاطي جديـدي   

ن نيز كه بر گرفته از نام اين زبا .)12: 1962، تريمينگام(ها شده است  نشين به نام سواحيلي يا ساحل
  . رود ييدي بر اين نظريات به شمار ميأساحل است خود ت

پيدايش  ةو نحوكه به ارتباط بين تجار عرب و بوميان سواحل شرق آفريقا  منبعيترين  قديمي
3كلاديوس پتولمي« نوشته 2ترهياردرياي كتاب  ،شاره كردهزبان سواحيلي ا

وي در كتـاب  . اسـت  »

هـاي   شـبكه  ةو پمبـا را دربرگيرنـد  ) تانگانيكـاي قـديم  (زنگبار، كيلوا، آزانيا خود مناطقي همچون 
پتـولمي بـا توصـيف محصـولات     . شرق آفريقا در قرن اول مـيلادي دانسـته اسـت    ةتجاري منطق

 ،صادراتي بازرگانان عرب كه مطابق بـا سـليقه و ذوق بوميـان سـواحل شـرق آفريقـا بـوده اسـت        
انان و ملوانان عرب با بوميان، فراگيـري زبـان بـومي مردمـان ايـن      اطلاعاتي در مورد ارتباط بازرگ

البته وي و هيچ يك از دريانوردان  .)88: 1985، 4لـي تيو(است  ارائه كردهمنطقه و ازدواج با زنان آنها 
؛ بـااين  نـد ا هاددسـت نـد   بههاي خود اطلاعات مشخصي در مورد زبان سواحيلي  يوناني در سفرنامه

گردد كه بعدها منجر به پيدايش  اين زبان به قرون اوليه ميلادي باز مي ةمشخص است ريش حال،
  . ده استشزبان نويني 

5كاسموس«راهبي مصري به نام 
منطقـه   ،نيز كه در قرن ششم ميلادي بـه هنـد سـفر كـرده     »

اين اصطلاح در آن عهد به بردگاني كه در معادن و مزارع . خوانده است 6انياي فعلي را زنگيوننزتا
 :1974، 7چيتيك(خواندند  هاي اسلامي زنگيان مي شد و بردگان را در كشور كردند اطلاق مي ار ميك

به كار بردن اين اصطلاح توسط كاسموس به خوبي نمايـانگر حضـور تجـار مسـلماني      .)21 :1974
                                                 
1. Trimingham  
2. Eritrean sea 
3. Claudius Ptolemy  
4. Wheatley  
5. Cosmos 
6. zingion  
7. Chittick  
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منابع چيني نيز با اشاره به فعاليت تجار عـرب و ايرانـي   . اند است كه در اين منطقه سكونت داشته

اند كـه ايـن اشـارات بـه ويـژه در تـواريخ        به زنگستان اشاره كرده ،واحل و بنادر شرق آفريقادر س
بـه خـوبي    ،ي ايراني اسـت ا واژهكه  »زنگستان«اصطلاح . خورد به چشم مي 1رسمي سلسله سونگ

: همـان ( دهـد  نشـان مـي  سواحل شرق آفريقا در قرون اوليه هجري  ةدر منطقرا تأثير زبان فارسي 

انيا نزاست كه اولين اعراب ساكن در منطقه تاشده  نيز گفته )3-2: 1983( 2نامه پاته وقايع در .)142
ميلادي در پاته و متعاقب آن در لامو، مومبا سا و كيلوا اقامت گزيـده   680و كنياي فعلي در سال

ن نويسندگان عـرب قـرو   .و به تدريج با فرهنگ، آداب و رسوم و زبان مردم اين منطقه آشنا شدند
اعراب از اين مزبور اشاره شده كه  ةنام اند ولي در وقايع اين اعراب را ثبت نكرده أمبد ،اوليه هجري

به گروهي از ايرانيان مهاجر بـه ايـن منطقـه     نامه وقايعدر اين . اند دهنمومهاجرت  آفريقاسوريه به 
هـارون الرشـيد    فـه خلي ،بر اين كه ينيز اشاره مختصري شده است مبن) ها يپيش از ورود شيراز(

 ايرانيـاني  آنـان  در ميـان  كه را ده و افراديكردريافت  آفريقاهاي شرق  ي در مورد شهرياه گزارش
 اگـر  ،هجري نيـز  ةاعراب جهانگرد قرون اولي .)3: همان(به اين منطقه اعزام نموده است  اند بوده نيز

بـا مردمـان بـومي ايـن منطقـه       به ارتباطات اعراب مسلمان ،اند چه به زبان سواحيلي اشاره نكرده
 ةولـي نحـو   ،پرداختـه اسـت  ننيز به طور مستقيم به زبان سـواحيلي   3كيلوا نامه وقايع. اند پرداخته

استقرار شيرازيان در سواحل و جزاير شرق آفريقا و ارتباط آنان با بوميان كه بـه سـهولت صـورت    
: 1987، والـد (رات محتوايي بر آن است گرفته است نمايانگر نقش آنها در پيدايش اين زبان و يا تأثي

توان نتيجه گرفت كه زبان سواحيلي پس از ورود اعراب بـه سـواحل    در مجموع مي .)1013-1014
گرفته و مهـاجرت شـيرازيان بـه     ضجبه تدريج ن) كه از قرون اوليه ميلادي آغاز شده(شرق آفريقا 

هـاي   د مسلم اين امر نيـز لهجـه  شاه. بيشتر آن شده استهرچه استحكام  موجباين منطقه نيز 
هـا در سـواحل و جزايـر     فعلي زبان سواحيلي است كه جملگي متعلق به مناطق استقرار شـيرازي 

   .)112: 1979 ،4ناپرت(ند هستشرق آفريقا 
  

 ادبيات سواحيلي 

 ةخـانواد  ةدانشمندان اين زبـان را در زمـر  . غني و پرمحتوا است يزبان سواحيلي داراي ادبيات
هاي سواحل شـمال شـرق    زبان ةهاي زير مجموع از زبان 5شمال شرقي از مجموعه ساباكيبانتوي 

                                                 
1. Sung 
2. Pate Chronicle 
3. Kilwa Chronicle 
4. Knappert  
5. Sabaki 
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هاي مختلف به ويژه عربي و فارسي تأثيرات مهمـي   كه از زبان )87: 2007، 1مزروعي(اند  بانتو دانسته

هاي اين زبان سادگي و رواني آن و فقدان حـرف تعريـف، جـنس مـذكر،      از ويژگي. پذيرفته است
شـوند كـه از    مـي  آغاز 2هاي وي، كي، وا و م اكثر لغات اين زبان با پيشوند. باشد مي نثينث و خؤم

از نظـر   .)1014: 1987، والـد (گـردد   مـي متمـايز  هاي آفريقايي  اين نظر زبان سواحيلي از ديگر زبان
هاي اسمي و فعلي آن سـاختار   پيوندي بوده و صورت ةزبان سواحيلي داراي ساخت واژ ،ساختاري

هـاي صـوري و معنـايي در     اسامي در زبان سواحيلي بـا توجـه بـه مـلاك    . اي دارند ار پيچيدهبسي
و هر طبقه با پيشوندي خاص كه بـه   )185 :1979، 3بوش هينه(گيرند  طبقات مختلف اسمي جاي مي

صـورت اشـتقاقي اسـتفاده     هنماها ب هرگاه اين طبقه ،از اين روي. شود چسبد مشخص مي اسم مي
بينـي   توان پـيش  روند نمي كار مي هاما زماني كه به صورت واژگاني ب ،آنها روشن استشوند معناي 

 :1987، والـد (كرد كه آيا يك اسم يا معناي يكسان به يك طبقه اسمي يكسان تعلق دارد يـا خيـر   

شوند كه حاصل  در زبان سواحيلي علاوه بر اسامي ساده، اسامي مشتق از فعل نيز ديده مي) 1000
داراي يك يا چند پسوند اشتقاقي است كه  ةفعلي ساد ةگردان به يك ريش ك پسوند اسمافزودن ي

 ،بـوش  هينـه (در آن صورت پسوند اشتقاقي آخرين جايگاه پسوند را در ريشـه فعلـي مربوطـه دارد    

آينـد و از لحـاظ طبقـه بـا      گر اسامي پس از اسم مـي  هاي توصيف در اين زبان صفت .)184 :1979
نـوع   پـنج هاي ضميري در اين زبـان   صورت) 104-103: 1968، پولومـه (قت دارند موصوف خود مطاب

ر وقيود با استفاده از ابزارهاي مختلفي امكان ظه. ارجاعي، اشاري، ملكي، پرسشي و مبهم: هستند
و صفات، ضماير اشـاره، ضـماير ملكـي، ضـماير پرسشـي و افعـال       ) 188 :1979، بوش هينه(يابند  مي
   .)185: مانه(دهند  خود مطابقت نشان مي ةكنند ا اسامي كنترلاجباري ب صورت به

                                                 
6. Mazrui  
1. wi, ki, wa, m 
2. Hinnebusch 
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  : ت است ازرالفباي سواحيلي و تلفظ حروف عبا

 

 
 ) Swahiliذيل  ،1اومني گلوت(

  : ند ازا خوان عبارت هاي هم اين بخش. شوند هاي زبان سواحيلي به چند بخش تقسيم مي واج
  ها  انسدادي •
  ها انسايشي •
  ها سايشي •
  ها خيشومي •
  ) 38: 1968، پولومه(ها  ها و روان لتغ •

آواهـا معمـولا كوتـاه     ايـن . a, e, I, o, u :نـد از ا پنج واكه اصـلي در زبـان سـواحيلي عبـارت    
 .باشند مي

جـاي   شناسي و صرف و نحو در سه گروه اصـلي  ريخت ،هاي زبان سواحيلي بر اساس معنا واكه
سـاخت   .اسـت  »او«و  »ا«سواحيلي استاندارد داراي دو هجـاي اصـلي    )66: 2009، 2چـوگ (گيرند  مي

، پولومـه (است و هر واكه يا خيشومي هجـايي و همخـوان بعـدي اسـت      cvهجايي زبان سواحيلي 

 -يندهاي واجااي پيوندي است فر واژه با توجه به آن كه زبان سواحيلي به لحاظ ساخت .)50: 1968
شـدگي   اي، هجـايي  همگـوني واكـه  اي،  واژي بسياري در پيشوند و سـتاك همچـون تقليـل واكـه    

   .)59: همان(شود  ها ديده مي و رساها و همگوني همخوان ها ها قبل از گرفته خيشومي
رود لهجـه زنگبـاري    مـي  شـمار  بهترين لهجه زبان سواحيلي كه لهجه استاندارد اين زبان  اصلي

                                                 
1. Omniglot  
2. Choge  
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تكلـم   -اونگوجـا و پمبـا   -كه در جزاير اصلي مجمـع الجزايـر زنگبـار   است  1جااونگو كي موسوم به

 :ند ازا هاي زبان سواحيلي عبارت ديگر گويش) 113: 1979، ناپرت(شود  مي

 Kihadimu or كي ماكوندوچي يا كيهاديمو
kimakunduchi 

 جزيره زنگبار و مناطق اطراف آن

 جزيره تومباتو Kitumbatu كي تومباتو
مباكي پ  Kipemba جزيره پمبا 

نآشهر تانگا و مناطق اطراف  kimtangata كي امتانگاتا  
امريمكي   Kimrima ي زنگباروروبر نزانياساحل تا  

يتاكي امو  Kimvita باسا و منطقه اطراف آنممو  

 ,Kiamu, Kipate كي آمو، كي پاته، كي سيو
kisiu 

 شهر لامو و مناطق اطراف آن

 Kitiku كي تي كو
ر لامو و سواحل جنوب سومالي شه

 تا شمال كنيا
 جزيره واسيني و وومبا Kivumba كي وومبا
 كنگوي دمكراتيك Kingwana كي انگوانا

نگوزيوكي ا  Kiongozi لهجه ادبي متعلق به شعرا و ادبا 
 

 5هرو مـائو 4، موالي 3، انزواني2انگازيجا: هاي بومي جزيره كومور شامل ها زبان علاوه بر اين لهجه
 يي مسـتقل در نظـر گرفتـه   هـا  ؛ هرچند كه به عنوان زباندارنديي با زبان سواحيلي ها نيز شباهت

هـاي   نيز شباهت قابل توجهي با لهجـه  در شهر براوه سومالي 6زبان موسوم به چيمويني. شوند مي
   .)1014: 1987، والد( سواحيلي سواحل شمال كنيا دارد

ند كـه در قـرون   هسـت  ...هاي كيلوا، پاته، سي يو و  نامه عوقايسواحيلي  نترين كتب زبا قديمي
برخي از اشعار و متون ادبـي  . اند ميلادي به زبان سواحيلي و با الفباي عربي نوشته شده 17و  16

انـد نيـز    هاي بعد منتقل گشته به صورت شفاهي و سينه به سينه به نسلها  اين زبان كه طي قرن
 8زين ـيـا اوت  7اين اشعار و مكتوبات كه به اوتندي. اند رير درآمدهدر اوايل قرن هفدهم به رشته تح

                                                 
1. Kiunguja 
2. Ngazija 
3. Nzwani )جزيره آنژوان در دوره استقرار ايرانيان در سواحل و جزاير شرق آفريقا هنزوان نام قديمي(  

4. Mwali 
5. Maore 
6. chimwiini 
7. utendi 
8. utenzi 
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شـهر   »آمو كي«و به لهجه ه هاي بانتويي بود د تا حدودي تحت تأثير شعر و نثر عربي و آوازنمشهور

مضمون اشعار اوتندي عمدتاً در رابطه با شـجاعت، تـراژدي، عشـق و تـاريخ     . اند لامو نگاشته شده
هـاي   از اهداف اصلي مجموعه. خورد چشم مي بهلاي اين اشعار  هيز در لابموضوعات مذهبي ن. است

 .)102: 1384عـرب احمـدي،   (هاي مـذهبي اسـت    علم و دانش و آگاهي ةادبي حماسي اوتندي اشاع
هاي  دربرگيرنده شرح جنگ »جنگ نامه تامبوكا«و  »حماسه هراكليوس«ترين اشعار اوتندي  قديمي

   .)114: 1979، ناپرت(طور روم شرقي در اوايل قرن هفتم ميلادي است با امپرا) ص(پيامبر اكرم 
)1(سنت الكيلوايه« اصلي كيلوا موسوم به ةنام وقايعجداي از 

تـرين   پاتـه قـديمي   ةنام ـ وقـايع و  »

 توسـط سـيد   1749است كه در سـال   »حمزيه«مجموعه ادبي سواحيلي بر جاي مانده موسوم به 

 مايـة  درونايـن مكتوبـات اكثـراً داراي    . نگارش يافته است گوزيناو ادريس و به لهجه قديمي كي
هاي ادبي بسـيار مشـهور زبـان سـواحيلي حماسـه موسـوم بـه         از ديگر مجموعه. ندهستحماسي 

1فوموليونگو«
كه  )2(اين داستان بسيار شورانگيز در رابطه با قهرماني به نام فوموليونگو است. است »

مهـاجران عـرب متحـد     ر جزاير و سواحل شرق آفريقـا را عليـه  هاي سواحيلي واقع د مردمان شهر
موانا كوپونا بنتـي  «اثر  »تنزي«كتاب  .)29: 1992ميدلتون، (بخشد  مي نموده و به آنها هويتي مستقل

2امشم
ايـن  . هاي ادبي سواحيلي اسـت  اديب و شاعر سواحيلي زبان قرن نوزدهم از ديگر مجموعه »

موز و پيوستگي اين اشعار بـا موضـوعات اسـلامي و عقايـد عمـومي      كتاب در ارتباط با اشعار پندآ
زبـان قـرار    شيوه نگارش تنزي بعدها مورد توجـه سـاير شـعراي سـواحيلي    . مردم آن روزگار است

كوامـه و  (انـد   گرفت و شعراي بزرگي همچون عبداللطيف عبداالله نيز از سبك تنـزي پيـروي كـرده   

   .)432: 1999، 3گيتز
 

  و ادبيات سواحيلي از زبان و ادبيات فارسي  يري زبانتأثيرپذ

  ادبيات فارسي )الف

هاي آن كه كاملاً متفاوت از زبـان   با توجه به ساختار زبان سواحيلي، نظام آوايي و ساخت واژه
تـوان گفـت در مبحـث سـاختاري زبـان       هاي بانتويي است مي فارسي و تابع اصول كلي نظام زبان

بيشترين تأثير سواحيلي از زبـان و ادبيـات فارسـي در زمينـه     . ردسواحيلي مشابهتي با فارسي ندا
هاي فارسي اسـت   الهام از سبك شعري برخي شعراي بزرگ كلاسيك ايراني و پذيرفتن برخي واژه

  . شوندتفصيلي بررسي  صورت بهكه در اين بخش تلاش شده اين موضوعات 

                                                 
1. fumoliongo 
2. Mwana kupona binti msham  
3. Kwame and Gates  



   1391، تابستان بيست و پنجمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي / 10
بـا وجـود آن   تـوان گفـت    سواحيلي ميدر ارتباط با تأثير ادبيات كهن و كلاسيك فارسي بر زبان 

اسـت ولـي    نشـده كه نفوذ ادبيات فارسي بر زبان و ادبيات سواحيلي تا كنون به طور جدي مطالعـه  
ــذيري ادبيــات ســواحيلي از ادبيــات فارســي وجــود دارد  ــرين  از مهــم. شــواهد مســلمي از تأثيرپ ت

كه شيوه نگارش نثر و سرايش  باشند يري اشعار سبك اوتندي يا اوتنزي ميتأثيرپذهاي اين  هشاخص
زمينـه و   اي كـه برخـي دانشـمندان معتقدنـد پـيش      به گونه است؛ هيشب فارسياين اشعار به ادبيات 

  .)110: 1965 ،1پرينس(گردد  سبك شعر و نثر اوتندي به ايران باز مي ةپيشين
گرفتـه از   هاي شعر و شاعري در زبان سـواحيلي را الهـام   شناسان كليه سبك برخي از زبانحتي 

حماسـه بسـيار معـروف فوموليونگـو نيـز بـر گرفتـه از         .)59: 1979، نـاپرت (انـد   زبان فارسـي دانسـته  
يا چهـاردهم مـيلادي    13هاي حماسي ايراني دانسته شده و اين قهرمان معروف كه در قرن  داستان

وري وو از قبيلـه بـا   ايراني ،هبا متحد ساختن ساكنان شمال رودخانه تانا به مقابله با مهاجمان پرداخت
در اظهار نظري ديگر گفتـه شـده اسـت     .)25- 24: 1979، 2زولوپ ـ(ها دانسته شده است  از نسل شيرازي

 :1962، 3گرينويـل (باشكوه از ايران به اين منطقه وارد شده است  ةفوموليونگو قهرمان اصلي اين حماس

ي حماسـي  هـا  در برخي از داستانكه نيز سنت شكار معتقدند  ن برخي دانشمندانايعلاوه بر  .)147
هـاي مختلـف    ت گرفته و علاوه بـر رواج شـيوه  ئاز ايرانيان نش ،پررنگ وجود دارد يسواحيلي به شكل

   .)49: 1965، پرينس( در ادبيات سواحيلي راه يافته است ،در بين بوميان شكار
هـاي   ي سـال كـه ط ـ  4مجموعه اشعار نوشته شده به زبان سواحيلي به نـام انكشـافي  ترين  بزرگ

سروده شـده   »سيد عبداالله بن علي بن ناصر«در پاته و توسط شاعر بزرگ سواحيلي  1820تا  1810

ايـن مجموعـه   دانشـمندان معتقدنـد    .)68: 2001 ،5گيـب (راي ايـران اسـت   شـع از ادبيات و  متأثرنيز 
زرگ ايراني بـوده و  از شاعر ب متأثراين اشعار عميقاً  ةانكشافي انعكاسي از ديوان حافظ است و سرايند

انكشافي به نوبه خود بر ساير شـعراي سـواحيلي   . سبك سرايش حافظ را الگوي خود قرار داده است
شـعبان  «همچـون   ،رونـد  ترين شعراي زبـان سـواحيلي بـه شـمار مـي      زبان كه امروزه در زمره بزرگ

ام نيـز تـأثير   حكـيم عمـر خي ـ  . تـأثير گذاشـته اسـت    »ماتياس مينا مپـالا «و  »عمري عبدي«، »رابرت

به زبان سواحيلي موجـب معرفـي هـر    ديوان وي سزايي در ادبيات سواحيلي داشته است و ترجمه  هب
بسـياري از   ،ناي ـعـلاوه بـر   . بهتر ادبيات فارسي در بين بوميان شرق آفريقا شده اسـت  و چه بيشتر

چهارپـاره كـه   سبك . اند زبان با سعدي و سبك شعري وي نيز آشنايي داشته شعراي قديم سواحيلي

                                                 
1. Prins  
2. Pouwels  
3. Greenville 
4. Inkishafi 
5. Gibbe  
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امروزه در شعر سواحيلي رايج است نيز برگرفته از سبك شعري رباعي فارسـي خوانـده شـده اسـت     

   .)68: همان(
زبان و ادبيات سواحيلي در دوره معاصر نيز همچنان به تأثيرپذيري خود از فارسي ادامـه داده   

وسط رابـرت حسـين   اثر صمد بهرنگي ت ماهي سياه كوچولواست و برخي از كتب فارسي همچون 
   .ميلادي از انگليسي به سواحيلي ترجمه شده است 1990نويسنده مشهور سواحيلي در دهه 

  ي فارسيها واژه )ب

هـاي   واژهاي از  ترين گواه تأثيرپذيري عميق زبان سواحيلي از فارسي شمار قابل ملاحظـه  مهم
ن خارج نشده بلكه در رديف ها سال نه تنها از اين زبا قديمي فارسي است كه با وجود گذشت صد

ها بر جزايـر و   كه در زمان حاكميت شيرازيها  واژهاين . اند گرفته لغات اصلي زبان سواحيلي جاي
گذاري و حكومـت،   عمدتاً با اموري همچون قانون اند شده سواحل شرق آفريقا وارد زبان سواحيلي

دارنـد  ارتبـاط  و ابـزار و ظـروف    تجارت، دريانوردي، كشاورزي، بافندگي، تزئينات لباس، معمـاري 
كه مشابه و معادلي بـراي آنهـا    اكثر اين لغات بيشتر به سبب آن. )1387خميسي،  اللهگو با عبداو گفت(

 البتـه برخـي از  . انـد  در زبان سواحيلي وجود نداشته است پايداري خود را در اين زبان حفظ كرده
شناسـان   ولـي زبـان   ،ندهسـت بـي  رريشه ع فارسي موجود در زبان سواحيلي داراي اصل وهاي  واژه

معتقدند با توجه به گستردگي لغات زبان عربي در فارسي و تكلم اين لغـات توسـط شـيرازيان آن    
   .)27: 1940، 1كروم(عربي نيز توسط شيرازيان به زبان سواحيلي راه يافته است  ناگ واژعهد، اين 

راه يافته به زبان سـواحيلي پـس از   هاي  هواژرخي از محققان نيز معتقدند زبان فارسي از نظر ب
آنـان بخـش    .)138: 2001، سـيوندو و ماسـوندو  (شـود   زبان عربي دومين زبان خارجي محسـوب مـي  

 ـ متـأثر لي را نيـز  ـي زبان سواحيـار قديمـار بسيـي از اشعـمهم ارسي ـربي و ف ــهـاي ع ـ  انـاز زب
فارسـي را كـه در   هـا واژه   ده ر انگليسـي شناس مشهو زبان 2ناپرت .)655: 1993مزروعي، (اند  دانسته

ذكر كرده و معتقد است لغات فارسي موجود در زبان سـواحيلي   ،اند زبان سواحيلي شناسايي شده
تـرين   كهن فارسي مرتبط با بافندگي حتـي در قـديمي  هاي  واژهوي به بيان . باشد بيش از اين مي

هـا از   ت به طور مستقيم در عهد شـيرازي برخي از اين لغا ؛اند متون ادبي سواحيلي نيز يافت شده
بـه ويـژه عربـي و گـروه     هـا   اند و برخي نيز از طريق ديگر زبـان  زبان فارسي به سواحيلي راه يافته

را در ارتباط بـا   واژگاناين  بيشتروي . اند ي وارد سواحيلي شدهتهندي نظير اردو و گجراهاي  زبان
پروفسـور علـي مزروعـي اسـتاد دانشـگاه       .)112 :1979، ناپرت( دريانوردي و كشاورزي دانسته است

 ،هاي هندي موجود در زبان سواحيلي را كه بيشتر در مورد غذاها اسـت  نيويورك نيز برخي از واژه

                                                 
1. Krumm  
2. knappert 
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واژه  78بـه   1پروفسوركروم  .)655: 1993مزروعي، (هاي عربي و فارسي دانسته است  برگرفته از زبان

احتمالاً به طور غيرمسـتقيم و توسـط اعـراب وارد زبـان      فارسي كهواژه  26فارسي كه مستقيماً و 
پروفسور شعبان يوسف سنگو استاد دانشـگاه   .)27: 1940، كروم(اند اشاره كرده است  سواحيلي شده

هـايي را از فارسـي اخـذ     هـا، واژه  معتقد است مردمان سواحيلي علاوه بر ديگر زبان نيزآزاد تانزانيا 
وي نكتـه  . واژه از زبان فارسي وارد زبـان سـواحيلي شـده اسـت     500تا  300اند و در حدود  كرده

هـا توسـط مردمـان     فارسي رسوخ يافته به سواحيلي را حفظ ابدي اين واژه هايِ مهم در مورد واژه
هـاي   ايـن واژه  آفريقاكه بوميان ساكن سواحل شرق  الايام دانسته و تأكيد دارد سواحيلي در قديم

كـه  را سـواحيلي   ةنام ـ ترين لغـت  قديمي او. ان سواحيلي حفظ كردندفارسي را براي هميشه در زب
خـوبي مؤيـد    بـه  دارد،دربر راها واژه كهن فارسي  ده و اند هاي اصلي سواحيلي در آن ثبت شده واژه

لغت فارسي را  290يكي ديگر از محققان نيز  .)1387گو با شعبان يوسف سنگو، و گفت(داند  اين امر مي
هايي كه در قرن نوزدهم مـيلادي در خـدمت سـلاطين عمـاني      از طريق بلوچبر شمرده است كه 

پروفسـور عبدالشـريف رئـيس     .)228: 2000، 2يدلـو (اند وارد زبان سواحيلي شده اسـت   زنگبار بوده
هـاي فارسـي موجـود در زبـان      موسسه مطالعات اقيانوس هند نيز در اين ارتباط معتقد است واژه

به دوره حاكميت ايرانيـان در   اند و صرفاً تدريج وارد زبان سواحيلي شده هسواحيلي در گذر ايام و ب
زيرا ايرانيان تنها در يك مقطع و دوره خـاص وارد   ،شوند محدود نمي آفريقاسواحل و جزاير شرق 

ها نيز ايرانيان دريانورد بـه   بلكه حتي پس از سرنگوني سلسله شيرازي ؛نشدند آفريقاسواحل شرق 
اين دانشمند تأكيد دارد ايرانيان طي چند سده گذشـته  . ادامه دادند آفريقاشرق سفرهاي خود به 

شـدند و هـدف آنـان نيـز تـداوم       همچون گذشتگان خود از خليج فارس رهسپار اين منطقـه مـي  
مقطعي  محدود بهلذا تأثير فارسي بر زبان سواحيلي  )3(تجارتي بود كه از قديم جريان داشته است

اين اظهـارات در   .)1387با عبدالشـريف،   وگو گفت(گيرنده تاريخي طولاني است د و دربرشو خاص نمي
ها حتي در قرون متأخر نيـز   واقع نمايانگر اين واقعيت است كه زبان فارسي علاوه بر دوره شيرازي

  . همچنان تأثيرگذاري خود بر زبان سواحيلي را حفظ كرده است
زبـان سـواحيلي بـر جـاي نهـاده اسـت و        آنچه مشخص است زبان فارسي تأثيرات عميقي بر

اسـت كـه نـامي كـاملاً فارسـي      ) ساحل سـياهان (ترين اين تأثيرات نيز نام جزيره زنگبار  شاخص
 ؛فارسي موجود در زبان سواحيلي استهاي  واژهپايداري ميان نكته مهم در اين . شود محسوب مي

هم تـا اواسـط قـرن بيسـتم تحـت      زيرا با وجود آن كه سواحل و جزاير شرق آفريقا در قرن شانزد
هاي پرتغالي، آلمـاني و   تسلط كشورهايي همچون پرتغال، آلمان و انگلستان قرار داشتند ولي زبان

هـاي   واژه اي كـه امـروزه   رنگي بر زبان سواحيلي بر جاي گذاشتند به گونه انگليسي تأثير بسيار كم

                                                 
1. krumm 
2. Lodhi 
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الي كه با توجه به متـأخر بـودن ايـن    در ح ؛اند لاتين بسيار كمي در زبان سواحيلي شناسايي شده

ايـن امـر نمايـانگر آن    . هاي عربي و فارسي باشـد  بايست بيشتر از زبان قاعدتاً تأثير آنها ميها  زبان
فارسي را با علاقه به زبان خـود راه داده  هاي  واژهبوميان شرق آفريقا علاوه بر زبان عربي، كه است 

در ايـن ارتبـاط معتقـد     الفهمي عبد العزيزعبدالسلام تر دك. اند بر آمدهاين لغات و در صدد حفظ 
است در دوره حاكميت سلاطين عماني بر زنگبار و جزاير اطراف آن و منـاطق سـاحلي تانگانيكـا    

زبان سپاهيان و نگهبانان خـاص   ،آموختند زيرا زبان فارسي سلاطين زنگبار زبان فارسي را نيز مي
ان سلاطين كه مورد اعتماد كامل آنان بودنـد ايرانـي و از   رفت و اغلب سرباز سلاطين به شمار مي

گفتنـد لـذا سـلاطين     اين سپاهيان فقط به زبان فارسي سـخن مـي  . ندرفت شمار مي هها ب نژاد بلوچ
هـاي   كتيبـه . )104: 1356، الفهمـي  عبـدالعزيز (براي ارتباط با آنان مجبور به فراگيري فارسـي بودنـد   

اي فارسي بر روي توپي متعلق به سلسـله صـفويه كـه در     ه نوشتهفارسي موجود در زنگبار از جمل
كيـديچي در   دوره سلاطين قاجار به زنگبار انتقال يافته است و قطعه شعري كه در حمـام اصـلي  

فارسي به زبـان سـواحيلي اسـت     واژگاننمايانگر دوره جديدي از ورود  ،جزيره اونگوجا وجود دارد
  .))4( 441-442: 1384عرب احمدي، (

 ،هـا  هـا و بلـوچ   اعم از شيرازي ،گيري كرد كه ايرانيان مهاجر نتيجه چنينتوان  در مجموع مي 
اند  حدود يك هزار سال در زمينه غناي زبان و ادبيات سواحيلي نقش مهمي ايفا نمودهمدتي طي 

كـه  (هاي فارسي و حتي عربي به اين زبـان   و بخشي از خلاء زبان سواحيلي را از طريق انتقال واژه
 . )5(اند مرتفع ساخته) امروزه كاربرد وسيعي دارند

  هاي فارسي در زبان سواحيلي  مشهورترين واژه

ند هسـت تنها بخشي از لغات فارسي موجود در زبان سـواحيلي  ذيل ارائه شده در جدول هاي  واژه
  . روند به كار مي آفريقاهايي از جنوب شرق  كه در مكالمات روزمره مردمان شرق و بخش

  سواحيلي  فارسيهاي  واژه

 Nanasi  آناناس

 Habari  اخبار

 Ustadh  استاد

 Ahali  اگر

 Lakini,ama  اما، ولي لكن،

 Amir  امير

 Embe  انبه

 Insha  انشا

 muajemi  ايراني
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 Badhinjani  بادنجان

Baruti  باروت )6(  

 Waz  باز

 Bustani  باغ

 Bafta  بافته

 Baki  مانده باقي

 Bamia  باميه

 bwana  )در فارسي قديم به معني آقا(بان 

 Bakhti  بخت

 Bakhshish  بخشش

 Barabara  برابر

 Barafu  برف

 Baraka  بركت، خير

 Birinzi  برنج

 Mbuzi  بز

 Bas  بس

 Baada  بعد

 Barawai  بلعيدن

 Bagala  بلم
 Beluwa  بلوا

 Bandari  بندر

 Buma  بوم

Bibi  بي بي )7(  

 Bima  بيمه

Baba  ) بابا(پدر  )8(  

 pilau  پلو

 pamba  پنبه

 Utaji  تاج

  Tajir  تاجر
 Tari  تار

 Taraju  ورازت

 Taratibu  ترتيب
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 Ajabu  تعجب

 Tafauti  تفاوت

 Takribani  تقريباً

 Usafidi (Ratcliffe, 1932: 55)  ) كنايه از سفيدي(تميز 
 Tanuru  تنور

 Toba  توبه

 Jemaadar  ) فرمانده(دار  جامه

 Jamhuri  ريجمهو

 Jinsi  جنس

 Jawabu  جواب

 Jahazi  ) كشتي بادباني قديمي(جهاز 

 Cherahani  چرخ

Cherhani  چرخ خياطي )9(  

 macale  ) برنجي كه خوب پخته نشده است(چلو 

 Hali  حال

 Harakati  حركت، جنبش

 Hesabu  حساب

 Hasara  حسرت

 Haya  حيا

 Hile  حيله

 Harabu  خراب

 Udadisi  دادرسي

 Duru  دايره

 Dari  در

 Mnanasi  ناناسآدرخت 

 Dirisha  دريچه

 Dusumali  دستمال

 daftari  يادداشت دفتر

 Duka  دكان

 Daktari  دكتر

 Dalili  دليل

 Dunia  دنيا
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 Dawa  دوا

 Darubini  دوربين

Diwani  دولتي )10(  

 Dini  دين

 Rais  رئيس جمهور
 Rasmi  رسمي

 Rangi  رنگ

 Rangi rangi  رنگارنگ

 Roshani  روشن

 KIajemi  زبان فارسي

 Zari  ) طلا(زر 

 Zumaridi  زمرد

 Saruji  ساروج

 Saa  ساعت

 Shida  ) نگراني(سختي 

 Siri  ) رمز(سر 

 Saratuni  سرطان

 Siki  سركه

 Serahangy  سرهنگ

 Safiri  سفر

 Salama  سلامت

 Sultani  سلطان

 Sumu  سم

 Senturi  سنتور

 Swali  سوال

 Siasa  سياست

 Sim  سيم

 Sinia  سيني

shali  شال )11(  

Sheha  شاه )12(  

 Shujaa  شجاع

 Sarantangi  شطرنج
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 Shukari  شكر

 Suruali  شلوار

 Shirazi  شيرازي

 Shetani (Skinner, 2005: 77)  شيطان

 Sabuni  صابون

 Sahihi  صحيح

 Sadaqa  صدقه

 Sufuri  صفر

 Sandal  ) دمپايي(صندل 

 Sura  صورت

 Dhaifu  ضعيف

 Abiri  عابر

 Uajemi  ) يايران(عجم 

 Asal  عسل

 Akili  عقل

 Alama  علامت

 Elimu  علم

 Amu  عمو

 Aibu  عيب

 Faida  فايده

 janbazi  ) جانباز(فرد شجاع 

 Pilipili  فلفل

 Fahmu  فهم

 Femzi  فيروزه

 Kamusi  ) فرهنگ لغت(قاموس 

 Kaburi  قبر

 Kabla  قبلاً

 Kabali  قبول

 Kufuli  قفل

 Kalamu  ) مداد(قلم 

 kahawa  قهوه

 Kazi  كار
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Karakana  ) كارگاه(كارخانه  )13(  

 Kaka  ) برادر بزرگ(كاكا 

 Kamili  كامل

 Kibriti  كبريت

 Kitabu  كتاب

 kuse  كوسه

 Gari (Mbaabu,1985: 99)  ) اتومبيل(گاري 

 Gurudumu  گردون

 Mgulabi  گلابي

 Gunia  ) يخطكش نجار(گونيا 

 Lulu  ؤلؤل

 Nanga  لنگر

 Almasi  الماس

 Muda  مدت

 Maradhi  مريض

 Meswaki  مسواك

 Mashariki  مشرق

 Mashuhuri  مشهور

 Madini  معدن

 Mwalim  معلم

 Magharibi  مغرب

 Malmal  ) نوعي پارچه(ململ 

 Mani  ) واحد وزن زبان فارسي(من 

 Minar  منار

 Muhuri  مهر

 Meza  ميز

 Nazi  ارگيلن

 Naana  نعنا

 Nafasi  ) هوا(نفس 

 farango  النگو

 Namna  نمونه

 Wizara  وزارت
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 Waziri  وزير

 Wadhifa  وظيفه

 Virusi  ويروس

Huzurungi  ) رنگارنگ(هزار رنگ  )14(  

 Hewa  هوا

 Hoihoi (Tucker, 1969: 128 )  هياهو

Yala yala  ) به معني عجله(يالا  )15(  

ترين مركز مطالعاتي اين كشور در مورد زبان  كه مهم 1ات زبان سواحيلي تانزانياانستيتو تحقيق
زيـادي بـراي تنظـيم سـاختار لغـوي و       كوششگذشته  ةطي چند ده ،رود سواحيلي به شمار مي

بزرگـي بـه زبـان     ةنام ـ سسه همچنـين لغـت  ؤاين م. تدوين دستور زبان سواحيلي انجام داده است
 گـان واژييد و در زمـره  أنيز رسماً تموجود  فارسي و عربيهاي  واژهآن سواحيلي تهيه كرده كه در 
حاضردرصـدد مشـخص سـاختن     محققان اين مركـز در حـال   .)16(اند قديمي اين زبان جاي گرفته

هـاي بـانتو    هاي عربي، فارسـي و گـروه زبـان    يري آن از زبانتأثيرپذريشه زبان سواحيلي و ميزان 
  . )17(باشند مي

  

  ها المثل ضرب

هاي قديمي ايراني به چشـم   المثل هايي با ضرب هاي زبان سواحيلي نيز مشابهت المثل در ضرب
در ايراني بـر زبـان سـواحيلي    زبان و ادبيات كهن هايي از نفوذ  تواند به عنوان رگه مي خورد كه مي

اي بــه ورود  در هــيچ يــك از منــابع اصــلي و منــابع دســت دوم اشــارهالبتــه . فتــه شــودگرنظــر 
با اين حال با در نظر گرفتن تـأثيرات عميـق    ،هاي ايراني به زبان سواحيلي نشده است المثل ضرب

تـوان حـدس زد حـداقل     الاصـل مـي   زبان سواحيلي از فارسي در دوره حاكميت ايرانيان شـيرازي 
هـاي فعلـي    المثـل  برخـي از ضـرب  . ها از زبان فارسي به سـواحيلي راه يافتـه باشـد    برخي از مثل
  : از ندا ند عبارتهستهاي فارسي  المثل هايي با ضرب داراي شباهت سواحيلي كه

  . پشيماني نهفته است، در هر شتابي
  !آورد عجله خير و بركت به بار نمي

  . صبوري و شكيبايي نشانه عقل است
  . دو قايق پارو بزند در زمان همتواند  يك نفر نمي

  . آورد رفتار خوب تو همسايه خوب پديد مي

                                                 
1. The research institute of Kiswahili language 
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  . آوري در كهنسالي گرم خواهي شد يي كه در جواني گرد هم ميها با چوب

  . حقيقت تلخ بهتر از دروغ شيرين است
  . دهد آورد اما ميوه نمي دروغ شكوفه مي

  تر از زور است تدبير ارزنده
   .)31-20: 1980فارسي، (توان نتيجه گرفت  با بردباري بيش از خشم مي

همچـون   ،اسـت هاي موجـود در زبـان سـواحيلي     المثل اي از انبوه ضرب ها كه گزيده اين مثل
هاي قديمي زبان فارسي دربرگيرنده مفاهيم زيبايي همچون عشق و محبت، كمك بـه   المثل ضرب

 …نوع، مساعدت به دردمندان، احترام به بزرگـان و سـالخوردگان، پرهيـز از دروغ و نفـرت و      هم
زبان سواحيلي را كه حاصـل   فرينآ ات غرورو ظريف از فرهنگ و ادبي ميزاي سحرآ هآميز  و هستند

  . گذارند باشد به نمايش مي هاي منشعب از بانتو مي زبان باهاي فارسي و عربي  امتزاج زبان

 

  تأثير متقابل زبان سواحيلي بر زبان فارسي 

زبان سواحيلي در مقابل تأثيرپذيري نسبتاً عميق خود از زبان و ادبيات فارسـي، تـأثير انـدكي    
جاي گذاشته كه بيشتر شامل  بر) بر سواحل بوشهر و هرمزگان عمدتاً(مناطق جنوبي ايران  نيز بر

سواحيلي طي چند قرن گذشته و در نتيجه روابـط   ،در واقع. هاي سواحيلي استنوابرخي اشعار و 
هاي ايرانـي   تجاري گسترده مردمان جنوب ايران با سواحل شرق آفريقا و سفرهاي مستمر كشتي

 دليـل  بـه مورد استفاده ناخدايان و جاشويان ايراني قرار گرفت و آنان  تدريج بهو مومباسا  به زنگبار
سـپس در گـذر ايـام و     ،زبـان سـواحيلي  . خـوبي آموختنـد   هنياز به ارتباط با بوميان اين زبان را ب

ويـژه در روسـتاهاي    هدر برخي روستاهاي جنوبي ايران ب) از طريق اين ملوانان(تدريجي  صورت به
امـروزه در   ،از ايـن روي . حومه بوشهر، بندر لنگه، ميناب، بندرعباس، قشم و لافت نيـز راه يافـت  

خورند كه به زبان سـواحيلي سـخن    چشم مي هخوردگاني ب روستاهاي اين مناطق هنوز اندك سال
علاوه بر آن در جزيره قشم و بندر كوچك و زيبـاي  . كنند گويند و اشعاري سواحيلي قرائت مي مي
هـاي پايـاني    كنند و تا سال فت پيرمرداني وجود دارند كه به رواني به زبان سواحيلي صحبت ميلا

 .)18(اند كرده هاي خود به شرق آفريقا سفر مي هجري شمسي نيز كماكان با لنج 1340دهه 
 هاي محلي قديمي و اصيل استان هرمزگـان اسـت كـه معمـولاً     نام يكي از موسيقي »يمبوسئنه«

به معناي سـلام و   »جامبو احسنته«يمبوسئنه در واقع همان . كنند را زمزمه مي آنسال  ملوانان كهن

وآمد دريانوردان ايرانـي بـه سـواحل شـرق      تشكر در زبان سواحيلي است كه در گذر ايام در اثر رفت
در  ديگـر،  بـه نسـل   ينسـل از هاي قديمي بندرنشينان ايران مبدل گشـته و   آفريقا به بخشي از سنت

   .)1388با احمد بوشهري، بوشهر،  وگو گفت(ردمان سواحل جنوب ايران انتقال يافته است بين م
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هاي محلي معروف بندرعباس و جزيره قشم اسـت و در   كه از موسيقي »دهل عصوا«آهنگ محلي 

هـا و اصـطلاحات فارسـي و     عـلاوه بـر واژه   ،گيرد نيز مجالس سرور و شادماني مورد استفاده قرار مي
ها و كلمات سواحيلي است و يادگاري از مناسـبات ديرينـه دريـانوردان     گيرنده برخي واژهعربي دربر

بـا ناخـدا ابراهيمـي، جزيـره      وگـو  گفت(رود  شمار مي هايراني با بوميان شرق آفريقا طي چند قرن گذشته ب

نويـان و  هاي محلي بوشهر و هرمزگان نظير سبالو، بزلـه، زار،   زبان سواحيلي بر موسيقي .)1388قشم، 
  . ها برخي لغات سواحيلي وجود دارد ليوا نيز تأثيرگذار بوده و در اشعار اين موسيقي

در بـين   ويـژه  بـه فرهنگ سواحيلي علاوه بر مناطق جنوبي ايران در سيسـتان و بلوچسـتان و   
هاي محلي ايـن منطقـه    جاي نهاده و در برخي اشعار و موسيقي رنگي بر هاي ايراني تأثير كم بلوچ
گواتي يكي از اشعار قديمي بلوچي است كه در آن لغاتي سواحيلي نيـز وجـود   . راه يافته است نيز

هاي درماني مردم ديار بلوچستان است كه بـراي شـفاي بيمـاراني كـه از      دارد و از جمله موسيقي
، هاي بلـوچي  گواتي در واقع مخلوطي از لغات و واژه. رود مي كار بهبرند  هاي روحي رنج مي ناراحتي

انـد بـه    ها در شرق آفريقا زندگي كـرده  فارسي و سواحيلي است و توسط مهاجران بلوچي كه سال
  .)1387با محمد مجيب،  وگو گفت(فرهنگ بلوچي راه يافته است 

خـاركو و تنـب    ،جمعي اشعاري به زبان سواحيلي توسط مـاهيگيران جزايـر خـارك    قرائت دسته
ي ماهيگيري و در وضعيتي كه با ريتم اشعار سـواحيلي  بزرگ، در حال گستردن و جمع كردن تورها

در هنگـام طلـوع و    هاي زيباي اين جزايـر خصوصـاً   دهند، از صحنه اندام خود مي حركات موزوني به
نـوعي سـنت    صـورت  بـه كه قرائـت ايـن اشـعار هـم اكنـون       با وجود اين البته. غروب خورشيد است
ي از معـاني اشـعاري كـه بـا لهجـه بنـدري قرائـت        اكثر ماهيگيران جنـوب  ،شود ماهيگيري تكرار مي

هايشـان حفـظ    ها را نسل به نسل از پدران خود آموخته و در سينه ند و اين سرودها اطلاع كنند بي مي
در برخي اشعار خوانندگان محلي مناطق جنوب ايران و در برخي مراسـم سـنتي نظيـر زار    . اند كرده

هـاي فارسـي و    ثر متقابل زبـان أه جملگي حكايت از تأثير و تروند ك مي كار بههايي سواحيلي  نيز واژه
   .)1388 ،مطالعات ميداني( دارند) البته در شرايط نامساوي(سواحيلي بر يكديگر 

  

   گيري نتيجه

شده است تصويري كلي از جايگاه زبان فارسي و نقش آن در غناي زبـان   كوششدر اين مقاله 
آن بـوده   تأكيد بـر ميان نكته مهمي كه نويسنده درصدد  در اين. و ادبيات سواحيلي ترسيم گردد

آشكار ساختن نفوذ عميق و ماندگار فارسي در اين منطقه و علاقه فراوان بوميان كشورهاي  ،است
اي  كـه امـروزه در گسـتره    ،اسـت  سـواحيلي هاي فارسي موجود در زبان  در حفظ واژه آفريقاشرق 

بـه زبـان    ،آفريقـا در واقع بوميان منطقه شرق . رود مي كار بههاي مختلف سواحيلي  وسيع در لهجه
ورزند و يكي از آرزوهاي بزرگ خود را فراگيري زبان فارسي و مطالعه كتب ادبـي   فارسي عشق مي
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ميزان علاقـه  . دانند كلاسيك فارسي نظير شاهنامه، گلستان و بوستان سعدي و رباعيات خيام مي

نشيني همچون مجمع الجزايـر زنگبـار بـه زبـان فارسـي       ژه مناطق مسلمانيو هب آفريقامردم شرق 
هاي مهم اسـلامي   اي است كه آنها زبان فارسي را در كنار زبان عربي به عنوان يكي از زبان اندازه به

اين وضعيت حتي در بـين  . ورزند هاي فارسي در زبان خود افتخار مي گرامي داشته و به وجود واژه
خورد و به عنوان مثال آقاي علـي حسـن مـوويني     چشم مي هنيز بمردان بلندپايه اين منطقه  دولت

رتبــه ايــران بارهــا بــه  در ديــدار بــا مقامــات عــالي )1995-1985(رئــيس جمهــور اســبق تانزانيــا 
هـاي فارسـي سـعي كـرده اسـت       بردن برخي واژه كار بهالاصل بودن خود اشاره كرده و با  شيرازي

البتـه فرهنـگ و تمـدن    . دبيات فارسي را نمايان سازدشدت علاقه خود به فرهنگ ايران زمين و ا
هـا،   ها نظيـر آداب و رسـوم، معمـاري، جشـن     در ديگر عرصه ،جدا از زبان و ادبيات فارسي ،ايراني

سـواحل و   خصوصـاً (ها نيز تأثير عميقي بر مردمان ساكن شرق آفريقا  لفهؤموسيقي، هنر و ديگر م
 ،بـا ايـن حـال    وكه خارج از حوصله و محدوده اين مقاله برجاي نهاده ) جزاير كرانه اقيانوس هند

  .عمق نفوذ فرهنگ و تمدن ايراني بر فرهنگ و تمدن سواحيلي است ةدهند جملگي نشان
  

  نوشت پي

الاصـل بـه شـرق     ترين منبع در رابطه با تاريخ مهاجرت ايرانيان شـيرازي  اصلي كيلوا نامه وقايعكتاب . 1
تـرين   اين كتاب در عين حال يكي از قديمي .ر دوره آل بويه استآفريقا در قرن چهارم هجري و د

در حـال حاضـر    كيلوا نامه وقايعاصل كتاب . رود مي شمار بهترين منابع ادبيات سواحيلي نيز  و مهم
هـايي از   شود و نسـخه  لندن نگهداري مي انياييخطي و به زبان عربي در موزه بريت  نسخه صورت به

تـاريخ   .ي و انگليسي نيز در موزه زنگبار و مركز اسناد ملي كنيا وجـود دارد هاي سواحيل آن به زبان
ولي براساس قـرائن و شـواهد و اشـارات موجـود در      ،دقيقاً مشخص نيست كيلوا نامه وقايعنگارش 

و در زمان سلطنت فضيل چهل و چهارمين حـاكم  ) م 1495(ق .  ـه 904متن، اين كتاب در سال 
م مـورد   1520حـوالي  (يا المالك العادل سلطان محمد بن سلطان حسين سلسله شيرازي كيلوا و 

نام نويسنده اين كتاب و منابع مورد استفاده او نيز مشخص  .نوشته شده است) اشاره در متن سند
كسب  »اعتماد دارم كسي كه من به او«نيست با اين حال از آنجا كه گفته است اطلاعات خود را از 

نگاران دربار كيلـوا اسـتفاده كـرده     هاي وقايع گيري كرد كه نويسنده از نوشته توان نتيجه نموده مي
سـنت  «كتـابي بسـيار قـديمي بـه نـام       كيلـوا  نامـه  وقايعمنبع اصلي مورد استفاده نويسنده  .است

 ـ     »الكيلاويه نظـر   هبه زبان سواحيلي بوده است كه تاريخ نگارش آن دقيقـاً مشـخص نيسـت ولـي ب

سـنت  كتـاب   .نگاران دربار شاهان شـيرازي كيلـوا تهيـه شـده اسـت      قايعرسد توسط يكي از و مي
اي از آن وجود ندارد و تنهـا اشـارات موجـود در     در حال حاضر مفقود شده و هيچ نسخه الكيلاويه

  .)199-198: 1387 ،عرب احمدي( دلالت بر وجود اين كتاب در قرون اوليه هجري دارد كيلوا نامه وقايع
هاي حماسي ايراني دانسته و ايـن   حماسه فوموليونگو را برگرفته از داستان ،ن غربيهرچند دانشمندا .2
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يا چهاردهم ميلادي با متحد ساختن ساكنان شمال رودخانه تانا به  13قهرمان معروف كه در قرن 

: 1979 ول،وپ ـ( انـد  ها خوانـده  ايراني و از قبيله باووري از نسل شيرازي مقابله با مهاجمان پرداخت را

با ايـن حـال    .اند به تأثيرپذيري اين داستان حماسي از شاهنامه بطور مستقيم اشاره نكرده ،)25-24
همتا بوده است  هاي شفاهي سواحيلي، فوميولونگو ايراني خوانده شده و دلاوري بي كه در سنت اين

ي خودش ها اش سپري نموده؛ در رزم كه سرتاسر عمر خود را به مبارزه با دشمنان سرزمين مادري
بخوبي  ... گيري تير و كمان مهارت زيادي داشته است وكار بهو در وده سر مينيز اشعار حماسي را 

در واقـع  . گيري نويسنده اين اثـر بـزرگ حماسـي از شـاهنامه فردوسـي بـوده اسـت        نمايانگر الهام
جران طور قطع و يقين كتاب شاهنامه فردوسي در قرون اوليه هجري توسـط مهـا   هب توان گفت مي

هـاي بـومي    تدريج در ادبيات شـفاهي و سـنت   هشده و ب آفريقاشيرازي وارد سواحل و جزاير شرق 
  .نيز راه يافته است آفريقاشرق 

ها نظير كاشان  در قرن نوزدهم گروه كوچكي از ايرانيان به عنوان علماء ديني از شوشتر و ديگر مكان. 3
مهاجرت  آفريقاها به سواحل شرق  گروهي از بلوچدر قرن نوزدهم همچنين  .به زنگبار دعوت شدند

كه هنوز در سواحيلي مورد استفاده قرار (هاي فارسي نظير بندوق، كارخانه  كردند لذا برخي از واژه
 .انـد  و چرهاني به معناي چرخ خياطي احتمـالاً در ايـن دوره وارد زبـان سـواحيلي شـده     ) گيرد مي
ها وارد زبـان سـواحيلي    توان گفت از زمان شيرازي كه نميوجود دارند  هاي فارسي ديگري نيز واژه

مصاحبه بـا پروفسـور عبدالشـريف،    (اند  هاي مختلف به زبان سواحيلي راه يافته شدند بلكه در دوره
 .)رئيس مؤسسه مطالعات اقيانوس هند، استاد تاريخ دانشگاه دارالسلام

وارد زبـان   آفريقـا هـا در شـرق    حضور بلـوچ برخي از لغات فارسي موجود در زبان سواحيلي در دوره  .4
 .)355: 2005، ديگران و 1ساتوا(سواحيلي شده است 

تـوان بـه    در حال حاضر صدها واژه فارسي در زبان سواحيلي وجـود دارد كـه بـه عنـوان مثـال مـي       .5
هـايي مهـم بـه شـمار      هايي نظير رنگي، وزير، وكيل، كبريتي و لغات ديگري اشاره كرد كه واژه واژه
روند و در مكالمات روزمره نه تنها در تانزانيا و زنگبار بلكـه در سرتاسـر منطقـه سـاحلي شـرق       مي

گيرند چرا كه اثرات زبان سواحيلي در تمام ايـن   آفريقا تا سواحل موزامبيك مورد استفاده قرار مي
 .)1388 با علي عباس علي سفير وقت كنيا در ايران، تهران وگو گفت(منطقه گسترش يافته است 

 .)82: 1391عرب احمدي، ( هاي ايراني مهاجر به زبان سواحيلي راه يافته است اين واژه توسط بلوچ .6
اي بسيار محترمانه است كه به زنـان سـالخورده خردمنـد و دورانـديش      بي در زبان سواحيلي واژه بي .7

تـرين لغـات فارسـي     يبي را يكي از قديم واژه بي 1939نامه جانسون در سال  لغت .كردد اطلاق مي
خميسـي، اسـتاد دانشـگاه     اللهمصـاحبه بـا پروفسـور عبـدا    (موجود در زبان سواحيلي دانسته است 

 .)دارالسلام
طبـق   .شود اطلاق مي »بابا «ورزند نيز به پدر ي كه اكثر مردمان زيمبابوه به آن تكلم مييدر زبان شونا .8

شونايي از زبـان سـواحيلي بـه ايـن      ر زباناست واژه بابا د هاي انجام شده مشخص گرديده بررسي

                                                 
1. CsatÓ  
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هاي منطقـه جنـوب آفريقـا     توان نتيجه گرفت زبان فارسي حتي بر زبان زبان راه يافته است لذا مي

 .)1382زيمبابوه،  مطالعات ميداني نويسنده،(ثير گذاشته است أنيز ت
 .)82: 1391عرب احمدي، ( استهاي ايراني مهاجر به زبان سواحيلي راه يافته  بلوچ به وسيلهاين واژه  .9

مشاوران محلي در شهرها و روسـتاهاي   در زبان سواحيلي ديواني به معناي دولتي يا اداري است و .10
 .)مصاحبه با پروفسور عبدالشريف(شوند  هاي دور تاكنون ديواني خوانده مي از گذشته آفريقاشرق 

  .)82: 1391عرب احمدي، ( راه يافته استهاي ايراني به زبان سواحيلي  بلوچ از سوياين لغت  .11
داراي القـاب فارسـي    آفريقـا در حال حاضر رؤساي قبايل بسياري از روستاهاي سـاحلي در شـرق   . 12

شـود از زبـان    ها گفتـه مـي   كه امروز به رؤساي قبايل دهكده »شها«باشند و به احتمال زياد نام  مي

از آن زمان تاكنون به رؤساي قبايل يا . شده استتبديل  »شها«به  »هاش«فارسي وارد سواحيلي و از 

 .)مصاحبه با پروفسور عبدالشريف،(شود  گفته مي »شها«هاي برجسته دولتي در زنگبار  شخصيت

: 1391عـرب احمـدي،   ( هاي ايراني مهاجر به زبان سواحيلي راه يافته اسـت  بلوچ از سوياين واژه نيز  .13

82(.  
اكثر بوميان  .گويند مي »هوزورونگي«است كه در سواحيلي به آن  اي يك نوع رنگ قهوه »هزار رنگ«. 14

دانند و اطـلاع ندارنـد ايـن واژه در     اي جادويي مي دانند هوزورونگي چيست و آن را نوعي قهوه نمي
مصـاحبه بـا   (اسـت   هـاي مختلـف   واقع همان هزار رنگ فارسي به معناي درهـم آميختگـي رنـگ   

 .)پروفسور عبدالشريف
عربـي اسـت ولـي توسـط      در زبـان سـواحيلي  موجـود  هاي فارسـي   واژهريشه برخي لغات هرچند . 15

ها جداي از  توان نتيجه گرفت كه شيرازي از اين روي مي .ها وارد زبان سواحيلي شده است شيرازي
   .اند آفرين بوده در ورود لغات عربي به زبان سواحيلي نيز نقش ،زبان فارسي

فرهنگ لغـت بزرگـي    احيلي دانشگاه دارالسلام هم اكنون در حال تدوينانستيتو مطالعات زبان سو .16
هـا  ايـن زبـان   .گوينـد است كه دربرگيرنده سه زبان مختلف است و به آن ديكشنري سه زبانه مـي 

نيـز در مـورد شناسـايي     سسه اقدامات عظيمـي ؤدر اين م .ند از سواحيلي، انگليسي و عربيا عبارت
ر زبان سواحيلي و ارتباط بين فارسي و عربي با سواحيلي آغاز شـده  هاي عربي موجود د واژه ةريش

 .)خميسي اللهمصاحبه با پروفسور عبدا( .است
توسط گروه زبـان و ادبيـات سـواحيلي دانشـگاه دارالسـلام       2001فرهنگ لغت سواحيلي در سال  .17

ربي به سواحيلي راه هاي فارسي و ع ها كه از زبان در اين فرهنگ به ريشه برخي از واژه .منتشر شد
  .روند اشاره شده است مي شمار بههاي اصلي اين زبان  يافته و در زمره واژه

مقامـات   به اتفاق نمايندگاني از سازمان يونسكو و سفراي كشورهاي ديگر و برخـي  1386در سال  .18
ارتبـاط   اين سفر در .رتبه دولتي به جزيره قشم سفر كرده و رهسپار بندر كوچك لافت شديم عالي

روسـتاي لافـت بـه برخـي     . بود كه قرار بود در قشم افتتاح شود )park GEO(ژئو پارك  با پروژه
پس از ورود ما به اين روستا دو ناخداي كهنسال كـه  . روستاهاي سواحل شرق آفريقا شباهت دارد

سـخن  آمـده و بـا مـن بـه سـواحيلي       رسيدند به استقبال ما نظر مي هشصت و پنج تا هفتاد ساله ب
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براي من خيلي جالب بود كـه مردمـاني را در جنـوب ايـران مشـاهده كـنم كـه بـه زبـان           .گفتند

كنند لذا كنجكاو شده و از آنها پرسيدم چطور در اين سن به زبان سـواحيلي   سواحيلي صحبت مي
هـاي بادبـاني    آنها گفتند كـه ناخـدايان كشـتي    .اند گويند و چگونه اين زبان را فرا گرفته سخن مي

انـد و از ايـران عـلاوه بـر كالاهـاي       كـرده  اند كه بطور منظم و مستمر به شرق آفريقا سفر مـي  ودهب
را ...)  بندرعباس، جاسك، بندر لنگه، بوشهر، جزيـره خـارك و  (تجاري برخي از مردم جنوب ايران 

كـه ايـن   به گفته اين ناخدايان بنادر اصـلي  . اند داده براي تجارت به سواحل شرق آفريقا انتقال مي
اند زنگبار، پمبا، دارالسلام بـوده و آنهـا    انداخته ها در حدود پنجاه سال پيش در آنها لنگر مي كشتي

 دليـل  بـه ور شـدند  اناخدايان مزبور ياد. اند رفته حتي تا تانگا، مومباسا، ماليندي و لامو نيز پيش مي
مـدت چنـد مـاه اقامـت      هب ـ در شهرهاي ساحلي آنها گاه طولاني بودن سفرهاي دريايي در آن ايام

مجبور به فراگيري زبان سواحيلي بودند تا بتواننـد بـا سـاكنان بـومي شـهرهاي       گزيدند و طبعاً مي
مقامات دولتـي ايرانـي، نماينـدگان     .ساحلي اين مناطق ارتباط برقرار نموده و با آنها تجارت نمايند

كه اين دو فرد و ديگـر سـاكنان    اينهايي كه در اين سفر حضور داشتند از  يونسكو و ديگر ديپلمات
و براي آنها جالب بود اين افراد كـه   زده شده روستاي لافت به زبان سواحيلي تسلط داشتند شگفت

صحبت كننـد   آفريقامنطقه شرق  توانند به زبان كنند مي اي از ايران زندگي مي درمنطقه دورافتاده
  .)با علي عباس علي وگو گفت(
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